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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1ان یآن از منظر اصول  ۀو گستر  اقیوحدت س  ت یحج 
  _____ 4، مهدی یزدانی خراجی 3صرمی   حسن رضایی، 2مسیح بروجردی   ____ 

 ده یچک
و  یکپارچگی  از  بودن  دست  یک   وحدت سیاق، خصوصیتی در کلام است که 

شود و مانند انواع دیگر سیاق از ابزارهای فهم کلام است؛ از  کلام برداشت می 
دارد و لازم است    ی نقلی جایگاه خاص   ادلۀ این رو در استنباط احکام شرعی از  

حجیتش مشخص شود.    ۀ تأثیر آن در کلام واکاوی شود تا به تبع آن، دامن   ۀ گستر 
اند و برخی تأثیر و  را انکار کرده برخی اصل تأثیر وحدت سیاق در مدلول کلام  

تفصیل داده و تأثیر آن در    نیز اند و برخی  حجیت آن را به صورت مطلق پذیرفته 
اند. کسانی که قائل به تأثیر و حجیت  نه وضعی را پذیرفته و    موارد ظهور اطلاقی 

هستند  سیاق  را    ، وحدت  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  سیاق،  وحدت  اینکه  در 

 
 23/12/99تاریخ تایید مقاله:                                                       20/10/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
 massih_boroujerdi@yahoo.com                                      مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم.     . 2
 نویسندۀ مسئول() مؤسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی. ءپژوه رشتۀ فقه جزا دانش. 3

                                                                                                                          hasan67.rezaee@gmail.com 
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، ولی  نظرند هم کند  اینکه اتحاد در مراد استعمالی را اثبات می   کند و اثبات نمی 
کوشد  در اثبات اتحاد در مراد جدی با یکدیگر اختلاف دارند. این پژوهش می 

واکاوی   نمونه صاحب   های دیدگاه ضمن  تطبیقی  بررسی  و  وحدت  نظران  های 
دامن  فقهی،  منابع  در  کند.    ۀ سیاق  مشخص  را  سیاق  وحدت  حجیت  و  دلالت 

نبودن ساختار وحدت سیاق  ۀ  فت یا  یکسان  به  توجه  با  دامن آ پژوهش  است که    ۀ ن 
تأثیر و حجیت آن در کلام متفاوت است و بستگی به مقدار صدق »یکپارچگی  

مراد  دست  یک   و  در  اتحاد  گاهی  کلامی  خصوصیت  این  دارد؛  کلام«  بودن 
 کند و گاهی دلالتی بر آن ندارد. جدی را اثبات می 

کلیدی  ظهور   : واژگان  جدّی،  مراد  استعمالی،  مراد  حجیت،  سیاق،  وحدت 
 وضعی، ظهور اطلاقی.

 مقدمه 
علاوه بر استتتناد بتته نتت   بتته    ی نقل   ادلۀ در    . شوند ی استنباط م   ی و نقل   ی عقل   ادلۀ احکام شرعی از  

  ت یتت ظن استتتوار استتت( حج  ۀ ی ظهور )که بر پا  ت ی و با اثبات حج   شود ی استناد م   ز ی ظهور کلام ن 
  ی مستند به الفتتاخ خا تت   ی . ظهور کلام گاه شود ی اثبات م   ز ی ن   ی لفظ   ل ی هورِ دل حکم مستفاد از ظ 

که از    زد ی خ ی در کلام برم   ی خا    نش ی و از حالت و چ   ست ی ن   ی مستند به لفظ خا    ی و گاه   ت اس 
ستتؤال    اق ی امتنتتان  ستت   اق ی مقابله  ستت   اق ی مانند س   ی انواع مختلف   اق  ی . س شود ی م   ر ی تعب   اق ی آن به س 

 دارد.   اق ی و وحدت س   د ی تحد   اق ی حصر  س   اق ی سائل  س 
عنوان    اقیس  وحدت ابزارها  یکیبه  شرع   یاز  احکام  استنباط  در  و    یظهورساز  

به آن استدلال شده    یگوناگون   یدارد و در جاها  یاژه ی و  گاهیجا  یثیو حد  ی ری تفس  یهابحث
 شود. لیو تحل یآن بررس  ۀو گستر ت یکه ا ل حج طلبدیمهم م گاهیجا   نیاست. ا

 پیشینه 
عتترو و ۀ ریموضوع مانند ارتکاز متشتترعه  ستت  نیکه ا میابییبحث در م نیاۀ نیشیپ یدر بررس 

 بتتارۀدر  درختتوری  یهتتابحث  نی عقلا در کتب قدما بحث نشتتده استتتب البتتته معا تترۀ  ریس
موضتتوع  نکتتهآ نخستتتاند که دو نقصتتان داردب رفع ذکر کرده  ثیدر بحث حد  اقیوحدت س

مطالتتب بتته جهتتت   یبستتا برختت رفتتع بتتوده و چه  ثیبر حتتد  اقیس  توحد  قیبحث  تنها تطب
  یبا نگاه کل  گرید  ریاست و به تعب  ثیرفع دارد مخت  به همان حد  ثیکه حد  یاتیخصو 
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ۀ دامنتت   نیمچنتت و ه  تیتت ا تتل حج  نکهیا  دیگر  طرح نشده است. نق   اقیموضوع وحدت س
موضتتوع    نیتت اۀ  نیشتت یپ  یدر بررستت   نینشده است. همچن  یآن به  ورت کامل واکاو  تیحج
ختتا    یهتتایژگ ی انتتد و از وبحث کرده  یبه  ورت کل  اقیکه از س  شودیم  افتی  یقاتیتحق

و پردازد  یموضوع م  نیبه  ورت گسترده به ا  روشیاند. پژوهش پبحث نکرده  اقیوحدت س
 یذکر شتتده گتتردآور  یا ول  ای  یفقه  یهارا که در کتاب  اقیاز وحدت س  ییهانمونهنخست  

 حت و   ت یو حدود حج  تیمختلف در حج  یهادیدگاه  یبندضمن دسته  پسو س  کندیم
بتتر   اقیوحدت س  تیمقدار حج  ان ی. در پاکندیم  یبررس   یسقم آنها را بر اساس قواعد عرف 

 تر شود. شفاو  مسألهتا پاسخ   شودیم قیتطب  ییهاشده بر نمونه  انیب اریاساس مع

 مفهوم شناسی 

ۀ واق« بوده که به دلیتتل کستترسِ مصدر فعل »ساق یسوق« است. ا ل آن »در لغت  »سیاق«  
ۀ و در معتتانی مختلفتتی از جملتته: رشتتت  1« تبتتدیل شتتده استتتء»سین«  حرو »واو« به »یتتا

ابتتن  2.شده استتتبه کار برده  زن ۀمهری ور مخفی  و پیوسته  راندن  تابع  اسلوب و روش  ام
يْءِ »س و ق« را دارای یک ا ل که »ۀ  فارس ماد  3داند. چیز( باشد می« )راندن یک  حَدْوُ الشَّ

گرددب به عنوان مثال »مهریه« را از آن جهت معانی سیاق نیز به این ریشه برمیۀ  هم  بنابر این
کردنتتد بتته اموال عرب  شتر و گوسفند بوده و زمانی که ازدواج می  بیشتراند که  »سیاق« گفته

در لغت به معنای جریتتان سیاق کلام نیز    4کردند. طور معمول آنها را به عنوان مِهر ارسال می
 رانده شدنش از ابتدا تا انتهاست.  ۀ و شیو

 به  تعریف  رسد میمختلفی ذکر شده است که به نظر    در ا طلاح  تعاریفبرای سیاق  
مند نبوده و با مناسبات مقام   که شایع و ضابطه  »خصو یتی غیر لفظی  ولی مرتبط با کلام

 5تر باشد.از همه مناسب  شود« محقق میمثال آن احال متکلم  حالت الفاخ  جملات و 

 
 .228   13  جتاج العروس. حسینی زبیدی  1
ین. طریحی  2  .166    10ج  لسان العربب ابن منظور  188     5ج  مجمع البحر
 . 117   3ج  معجم مقایيس اللغة. ابن فارس  3
 . 166   10  جلسان العرب. ابن منظور  4
مقال  .5 در  مفصل  به  ورت  آنها  تفاوت  و  دیگر  جایگاه  ۀتعاریف  و  استظهار«    »چیستی  در  ثر  اسیاق 

 . ش1397   1  شفقه اسلامینامه اصول پژوهش ۀمجل :نگارنده  بیان شده است. ر.ک

http://wikiporsesh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%B2%D9%86
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عربی و فارسی متعارو است و به    زبان و استعمال آن در    است »وحد«    ۀ از ریش   « وحدت » 
برای    1یکپارچه بودن است.   و   بودن دست  یک   یعنی یکسان بودن  یگانه بودن    « معنای »انفراد 

توان بر اساس موارد  می   ولی تعریف خا ی در کلمات علما ذکر نشده استب    « وحدت سیاق » 
ت  اگر جملا   تعریف کرد. به عنوان مثال   ناشی از یکپارچگی کلام«   دلالت »   آن را به  استعمال 

  کنار هم   الحمام«   ي ف   سدا  أ یت  أ »ر و  «  ي یرم   سدا  أ یت  أ »ر یخطب«     «  »رأیت أسدا  »رأیت أسدا  
شود    جمل   از ذکر  مجازی    ر اخی   ۀ سه  می سد أ » معنای  برداشت  از    شود «  کلام    یکپارچگی و 
 آن در جملۀ نخست نیز »رجل شجاع« است.   شود که مقصود از دانسته می 

مطلقِ قابلیت تأثیرگذاری در دلالت مقاله    لازم به ذکر است که مراد از »حجیت« در این 
 خواهد شد.  بررسی  لهحدود آن در مقاکلام است که 

 سیاق در کلام علما مصادیق وحدت 
  آن   یتتافتن مصتتادیق و لتتذا  واکاوی نشده است   به  ورت مستقل چندان   سیاق   موضوع وحدت 

  و   ها نمونتته   بیتتان   اگرچتته .  شتتود   بررستتی   آن   حتتدود   و   حجیتتت   آن    استتاس   بر   تا   است   مهم امری  
ولی با توجه به گستتتردگی      رسد به نظر می   ضروری   غیر   مباحث    برخی   برای   گوناگون   مصادیق 

تتتا   استتت  ضتتروری امتتری  سازی محل نتتزاع  های این عنوان  ذکر مصادیق آن برای شفاو گونه 
آن به درستی نظر داد. در نتیجه پیش از طرح و بررستتی   ۀ دامن  نیز بتوان نسبت به ا ل حجیت و 

 کنیم. می  اشاره  سیاق که در کلام علما بیان شده   وحدت  مصادیق   از هایی  نمونه  به   ها دیدگاه 
چهار  در    نُه عنوان ذکر شده است که  2رفع  در حدیث ول در حدیث رفع:  مو  ی. »ما«1

کرِهُوا  اند: »مَادارد و در کنار هم ذکر شدهوجود  مو ول    ی»ما«  عنوان    لَایعْلَمُونَ   مَا  وَ   عَلَیهِ   أُ
وا   مَا  وَ   لَایطِیقُونَ   مَا  وَ    یچهارگانه سیاق واحدی دارند و مراد از »ما«  عناوینإِلَیهِ«. این    اضْطُرُّ

از »ما لایعلمون« شبه     ادعا شده به حکم وحدت سیاق  . موضوعی است   ۀمو ول در غیر 
شبه  ی»ما« به  مخت   نیز  لایعلمون«  »ما  در  استب    ۀمو ول  اینموضوعی  حدیث    بنابر 

 
العين. فراهیدی   1 ابن فارس   547   2ج   الصحاحب جوهری   280   3ج   کتاب  معجم مقائيس ب 

 .90   6ج  اللغة
کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا لَا یَعْلَ 2 سْیَانُ وَ مَا أُ تِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّ وا إِلَیْهِ وَ  . »رُفِعَ عَنْ أُمَّ مُونَ وَ مَا اضْطُرُّ

رُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَ  فَکُّ یَرَةُ وَ التَّ  .353   التوحيدفَة«.  دوق  الْحَسَدُ وَ الطِّ
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 1.دلالت نداردحکمی   ۀرفع  بر برائت در شبه
مستثنی  واژۀ  2« لاتعاد»  ر حدیثد  در حدیث »لاتعاد«:  »الصلاة«.  ۲ در  منه  »الصلاة« 

است مذکور  نیز  مستثنی  در  مقدّر  به  ورت  و  ادعا شده    . ذکر شده  سیاق  اتحاد  جهت  به 
یعنی »لاتعاد الصلاة من غیر الخمس« اراده شده با نمازی     منهاست نمازی که در مستثنی

  که    لاتی  ن الخمس« اراده شده معنای یکسان داردب یعنی »تعاد الصلاة م   که در مستثنی
بلکه    بستنیفاسد    نماز  خصو    یا   حیح  نماز  خصو      شده  واقع  «لاتعاد»   فاعل  ب ئنا

 3ی مشترک و قدر جامع بین  حیح و فاسد است.یمعنا
مر۳ روایاتجح.  در  علاجیه   علاجیه:  ات  روایات  این    4در  بین  در  اینکه  به  توجه  با 

است باید حکم کرد   لازمبا قرآن« وجود دارد و این مرجح    مخالفت مرجحات  »موافقت و  
از باب وجوب استب زیرا با قول به استحباب ترجیح  بین    دیگر هم  که ترجیح به مرجحات

 5شود که خلاو وحدت سیاقِ مرجحات است.حکم مرجحات تفکیک ایجاد می
در    . ۴ الکعبین«  »إلی  و  المرافق«  آی :  وضو  ۀی آ»إلی  بخش    6وضو  ۀدر    یإل  کمیدی »أدر 

بر اساس وحدت    لزوم شستن دست از بالا به پایین بحث شده است. برخی  ۀدربار  المرافق«
کرده  اق یس کهادعا  ا  یدلالت  هی آ  اند  ز  نیبر  نداردب  س  ریتعب  را ی مطلب  در    اق یمذکور  

بِرُؤُسِکمْ   ا»وَامْسَحُوا  در  ظاهرا   و  است  گرفته  قرار  الْکعْبَینِ«  إِلَی  أَرْجُلَکمْ  عبارت    نیوَ 
»إل   یاختلاف که  ندارد  مسح  ممسوح  یبرا   تیغا  ن«یالکعب  یوجود  نه  اساس   و  بر  و  است 

 7.است مغسول  یبرا  تی غا  زیالمرافق« ن یل إ» اق یاتحاد س
بر استصحاب ۵ دالّ    مانند  حیح    استصحاب   روایاتدر    دوم  نیقی  ۀدربار:  8. روایات 

 
 .۲۸   ۲ج  فرائد الأصول. انصاری  1
جُودِ   . 2 کوعِ وَ السُّ هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّ لَاةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّ  . 279    1  ج الفقيه «.  دوق   »لَا تُعَادُ الصَّ
 . 311   1  جالأصولدراسات فی  همو ب 17۷   2  ج اصول فقه شيعهفاضل   .3
 .229  ح133   4  جعوالي اللآلياحسایی   ب10  ح68و  67   1  جالكافي. برای نمونه: کلینی  4
 .56   4ج  فرائد الأصولانصاری   .5
6  .  لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی ذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکمْ وَ یا أَیهَا الَّ

 .6   آیۀمائدهسورۀ . أَرْجُلَکمْ إِلَی الْکعْبَینِ 
 .349    2ج  مصباح الأصول. خویی  7
 . 25    6  ج بحوث في علم الأصول   :  در  . مراد روایات دال بر »عدم نقض یقین به شک« است. ر.ک 8
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الْیَقِینَ »  :زراره تَنْقُضَ  أَنْ  لَكَ  یَنْبَغِي  فَلَیْسَ  شَکَکْتَ  ثُمَّ  طَهَارَتِكَ  مِنْ  یَقِینٍ  عَلَی  کُنْتَ  كَ  نَّ
َ
لِِ

أَبَدا   كِّ  بر   یبرخ  ؟اراده شده است   قنیمت  ای است    ن یقیخود    مراد  آیا  بحث است که  1« بِالشَّ
س وحدت  نفسان  اندهکرد  دعا ا  اق  یاساس  همان  فت  مراد  ز  یقین   ی که    نیقی  را ی استب 

به معنا  نخست ی  است   فت نفسانی  یقطعا   از    دوم   نیقو به مقتضای وحدت سیاق  مراد 
 2.است قنیمتیقین و نه همان  نیز

آی   . ۶ در  آ  یبرخ   : اخلا   ۀ»عبادت«  در  أُمِرُوا    ۀی »عبادت«  مَا  هَ وَ  اللَّ لِیعْبُدُوا  إِلاَّ 
الْقَیمَةِ  دِینُ  ذلِک  وَ  کاةَ  الزَّ یؤْتُوا  وَ  لَاةَ  الصَّ یقِیمُوا  وَ  حُنَفَاءَ  ینَ  الدِّ لَهُ  مُخْلِصِینَ 

معنا  3 به   یرا 
ذکر شده   «عبادتواژۀ »است که در آن     یاتیآ  ریمساوق با سا   هیآ  نیا   را ی اندب زدانسته  دیتوح

ا  است مراد  که  آنجا  از  آ  ز »عبادت«و  نف  د یتوح   گرید   ات ی در    ۀبا ملاحظ     شرک است   یو 
 4شرک خواهد بود.  یو نف دی توح زین هی آ نیعبادت در ا یمعنا اق یوحدت س

تعیین مرجع ضمیر نیز استفاده شده است   وحدت سیاق برای  زا:  . تعیین مرجع ضمیر۷
فهم   در  گاه  روایات    ۀمحدودکه  در  قول  است نقل  تعب.  تأثیرگذار  با  رابطه  د  ریدر  قال«   ر»و 

ادِقِ عَ »   تیروا  هِ    قَالَ   لامُ السَّ   هِ یلَ عَنِ الصَّ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ   هِ آلِ   وَ   یهِ لَ عَ   ی اللّهُ لَّ َ  قَضَی رَسُولُ اللَّ
هُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ فَضْلُ کَلٍََ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ   یبحث است که کلام راو  5«أَنَّ

امام  ادق  ای گفتهبرخ   . است   کلام  سیاقاند  ی  وحدت  کمک  ضمیر    مرجع  اتحاد   به 
نتیجه  می استفاده    «قضی »با    «قال» در  جزئ  ریتعبشودب  قال«  کلا  ی»و  امام    ماز  از  منقول 

 6.گردد یبر م امبریبه پ و ضمیر در آن  است  ادق 

 حجیت وحدت سیاق
مصتتداق نخستتتین وحدت سیاق به عنوان یکی از انواع سیاق  منحصر به حدیث رفع کتته در 

گونی داردب از ایتتن رو گونه که از ذکر مصادیق مشخ  شد انواع گونابیان شد نیست و همان
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حجیتتت مطلتتق وحتتدت ستتیاق   نفیوحدت سیاق در یک مصداق  به معنای  حجیت  انکار  
 موارد را شامل شود.  ۀاستدلالی است که همنیازمند  حجیت وحدت سیاق    انکارنیست.  

 : حجیت وحدت سیاقنخست دیدگاه
بتته  تتورت طبیعتتی محقتتق شتتود در کتتلام تتتأثیر    آنگتتاه کتته   هر گونه دلالت سیاقی در کتتلام  

لتتذا   . ظهورسازی بتترای کتتلام استتت  عامل گیری ظهور است و گاه شکل  از گذاردب گاه مانع می 
ب زیتترا در حجیتتت ظهتتور  فرقتتی میتتان  دلیل حجیت دلالت سیاقی است   دلیل حجیت ظهور  

گی کلام باشتتد  مستند ظهور نیست که مستند به لفظ خا ی باشد یا مستند به چینش و یکپارچ 
شود. آنچتته در حجیتتت ظهتتور مهتتم استتت ایتتن استتت کتته  که از آن تعبیر به وحدت سیاق می 

اند که مهم  تحقتتق  مستندی داشته باشد و از باب حدس و گمان نباشد. برخی بزرگان بیان کرده 
ظهور است و حتی فعل گفتاری خصو یت ندارد و اگر از فعلی رفتاری نیز ظهور حا ل شود  

  تلفظ  و  گفتاری  فعل  باب  از  که   کرد   اشاره   مواردی   به   توان می   کلام   این   تأیید   برای   1حجت است. 
  و   کتتر   شخ    که   اشاراتی   به عنوان مثال   نزد عقلا حجت استب   و   کرده   ظهورسازی   ولی     نیست 

  در   کستتی   و   استتت   حجتتت   کنتتد می   ظهورستتازی   تلفتتظ    همچون   دهد از آنجا که می   انجام   لال 
  زبان  بر  سخنی  لال   اینکه   با     کند نمی   شک   لال   در شخ    اشاره   و   ایماء   از   ناشی   ظهور   حجیت 

  از   اگتتر چتته     بفهماند   اشاره   و   ایماء   با   را   مطلبی   نیست   لال   که   شخصی   اگر   حال .  کند نمی   جاری 
  حجت   و   کرده   ظهورسازی   هم   او   اشاره   نکند   استفاده   لال   شخ    مورد   در   متداول   اشاره   و   ایماء 
پتتس    . کننتتد می   عمتتل   شتتوند می   متوجتته   شتتخ    آن   ۀ اشار   از   که   مطلبی   اساس   بر   عقلا   و   است 
ولی ظهور غیرمستند به لفتتظ      ظهور مستند به لفظ حجت است   فرق گذاشت و گفت توان نمی 

چه برسد به اینکه بخواهیم قائل شویم که ظهور مستند به لفتتظ ختتا  حجتتت      حجت نیست 
  حجتتت نیستتت.   -که وحدت سیاق از نوع آن استتت -ولی ظهور مستند به مجموع کلام      است 

طبتتق     اگر سیاقِ وحدت محقق شود در دلالت کلام تأثیر خواهتتد گذاشتتت و اثتتر آن   بنابر این 
 عقلا حجت خواهد بود.   ۀ سیر 
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 حجیت وحدت سیاق فی ندوم:  دیدگاه
 شود. دو گونه استدلال شده است که به  ورت جداگانه بیان می دیدگاهاین اثبات  برای

الظهور در هر کلام به  ورت مستقل حکم   نخست: استدلال   فرماست و وحدت  ا الة 
در مدلول      ای عموم اراده شده سیاق تأثیری نداردب در نتیجه وجود قرینه بر اینکه مثلا  در جمله 

توان از وحدت سیاق برای  سیاق  قرینیت ندارد و نمی     دیگر تأثیری ندارد. به تعبیر دیگر   ۀ جمل 
 2شود. شود که در ادامه بیان می فراهم می سه مقدمه  تبیین استدلال طی    1کلام ظهور ساخت. 

   ل تطابق بین مراد ا « و » ه  الة الحقیق ا  ل عقلایی » ا دو      ظهورات : در  ۀ نخست مقدم 
    ول  در موارد شک در مراد استعمالی کاربرد دارد ا  ل  ا استعمالی و مراد جدی« وجود داردب  

می  دلالت  مجازی  یا  حقیقی  معنای  در  شک  موارد  در  حقیقی  یعنی  معنای  در  لفظ  که  کند 
رسد و اگر  استعمال شده است. پس از مشخ  شدن مراد استعمالی  نوبت به مراد جدی می 

متکل  جدی  مراد  شود  است   شک  کرده  اراده  دیگری  معنای  یا  است  استعمالی  مراد  همان  م 
 فیه را اراده کرده است. کند متکلم همان معنای مستعمل  ل دوم جاری شده و دلالت می ا 

در مقام تنجیز و تعذیر و برای  دوم: مراجعه به کلام متکلم دو گونه استب گاهی    ۀمقدم
   برای امتثال و گاهی برای کشف واقع است   مانند مراجعه به کلام مولا    رفع مسئولیت است
به نظر    . گیرد خواهد کالایی را عرضه یا وارد کند و از اوضاع بازار خبر میمانند تاجری که می

از محققان  البته برخی  از ظهور است.  به خلاو در هر دو مقام  مانع    مانند    مستدل  ظن 
ظهور  مانع    نخست و بر این باورند که ظن به خلاو در حالت    3اندمحقق نائینی تفصیل داده 

 شود.موجب رفع ید از ظهور میولی در حالت دوم   نیست
س  ۀمقدم وحدت  ا  اق  یسوم:  خلاو  به  جمله  مثلا     کند.   ینم  دجا ی ظن  چند  بدین  اگر 

 
میلانی این  مگر آنکه  دهند   دار این بیان را به استاد خود وحید خراسانی نسبت می زنده میلانی و شب آقایان  .  1

معنا  در  لفظ  ظهور  جایی  در  اگر  که  دارد  را  ساقط    استدراک  سیاق  وحدت  وجود  با  باشد  اطلاق  باب  از 
مجرد اینکه همراه با محتمل القرینیة باشد    تر است و به شودب زیرا ظهور اطلاقی از ظهور وضعی ضعیف می 

ر.ک ساقط می  القرینیة هست.  یحتمل  ما  نباشد  قرینه  اگر  که سیاق  است  روشن  و  میلانی  شود  تحقيق    : 
یرات درس خارج اصول   دار  زنده ب شب 350    1  ج الأصول   . eshia.ir   95/ ۰۶/ ۲۱مدرسۀ فقاهت      تقر

 . همان. 2
یراتأجود نائینی   .3  .94   2  جالتقر
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 سدا  أیت  أ« و »ريیرم   سدا  أیت  أیخطب«  »ر  سدا  أیت  أ»ر  «  سدا  أیت  أ»ر  :ذکر شود ترتیب  
وحدت    ولی   سد« به معنای »رجل شجاع« است أاخیر »  ۀدر سه جمل اگرچه     الحمام«  يف

و جمل  این جملات  بین  که ظهور جملنمیسبب    ۀ نخستسیاق  در حیوان   ۀ نخستشود 
از    درنده و  اکه  الحقیقه  استفاده  ا الة  التطابق  شودب خدشه  ه شد الة  این    زیرا   دار  سیاق 

 .شودنمی  ۀ نخستخلاو ظهور جمل رظن ب باعث پدید آمدن جملات  
ا  اق ی سچون  :  جهینت خلاو  به  شأن ینم   جادیظن  و    اقیس  یبرا   یکند   نداشته  وجود 

 1  ظهور و ا الة التطابق دست برداشت. ا الة ال ییتوان از دو ا ل عقلا ینم
است نادرست  دلیل  دو  به  استدلال  مقتضی   :اولا    ب این  در  گاهی  ظهورات   در  بحث 

که فقط ظن  است  دوم  بخش    مربوط به مستدل  سخن  ظهور و گاهی در مانع از ظهور است.  
مانع ظهور است که جای    باۀدر  ولی   بر خلاو   است  نکرده    اشکال مقتضی ظهور بحث 
از   عبارت  زیرا ظهور  ینصرو  داردب  بعض  إ»ما  ذهن  اللغألی  از است    «ةهل  آن  و حجیت 

جملات معنای    ۀگیرد که بقیای در سیاقی قرار میباب ظن نوعی است. در نتیجه وقتی جمله
جملات نیز در آن    ۀشود که بقیسیاق واحد  سبب ظهور در همان معنایی می   دیگری دارند

نیز مخالفتی ندارد  زیرا آن دو از ا ول   و ا الة التطابق  ها الة الحقیقوجود    . دارندظهور  
نیستند عقلا   بتعبدی  بنای  نوعی    بلکه  ظن  ایجاد  و  طریقیت  اساس  بر  ظواهر   به  عمل  در 

    با وجود سیاق    شودنمی  ایجاد  ایچنین ظن نوعی    است و چون در  ورت وجود سیاق
:    د. گیرنمی  ظهوری برای معنای قبل شکل  اسا  سا این استدلال در  ورتی که تمام باشد ثانیا 

وم  تنها عدم حجیت  س  دیدگاهلکه شبیه  ب  ب ندارد دلالت  حجیتِ مطلق وحدت سیاق    نفیبر  
  ه  الة الحقیقا   کندب زیرا مبنای استدلالوحدت سیاق در موارد ظهور وضعی را اثبات می

 ل بر معنای حقیقی است  در حالی که  امعنای حقیقی و مجازی     میاناست که در دوران  
ثابت می با مقدمات حکمت  اگر اطلاق  نتیجه  در  نداردب  و مجاز  به حقیقت  و ربطی  شود 

می نکند  ایجاد  هم  خلاو  به  ظن  سیاق   یا  وحدت  و  قرینه  برای    کمدستتواند   الح 
شود. البته شاید مقصود مستدل نیز تنها موارد وضعی   برای تقیید خطاب محسوب    قرینیت

 
یرات درس خارج اصول   دار  زنده ب شب 350    1  ج تحقيق الأصول   : میلانی  ر.ک .  1 مدرسۀ فقاهت      تقر
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به عنوان عدم حجیت وحدت سیاق به  ورت مطلق بیان    دیدگاهولی به هر حال  این     بوده
 .شده است و شاید به این تفصیل  توجهی نشده است

برخی ظهور وحدت سیاق را از این جهت که مستند به لفظ نیست قابل  :  استدلال دوم 
    طبق این بیان به طریق اولویت  ظهور وحدت سیاق  1اند.ندانسته  هور مطلقاتا ظمعارضه ب

 قابلیت معارضه با ظهور وضعی را نخواهد داشت.
  : فهم مراد متکلم  رفا  متوقف بر ظهورِ مستند به  این دلیل نیز نادرست استب زیرا اولا 

نیست می  بلفظ  محسوب  مراد  فهم  بر  قرینه  که  چیزی  هر  در  بلکه  مؤثر شود  کلام  ظهور 
بودب   اینخواهد  وحدت    بنابر  ظهورِ  اینکه  مجرد  و  نیست  حالی  و  لفظی  قرائن  بین  فرقی 

نمی    سیاق آن  عدم حجیت  و  تأثیر  عدم  بر  دلیل  نیست  لفظ  به  :    شود. مستند  وحدت  ثانیا 
نیست لفظ خا ی  به  مستند  که  است  عواملی  از  و      سیاق  لفظ  به  مستند  هر حال  به  ولی 

 شود.  شمردهلفظی  ۀتواند قریناست و از این لحاخ می ساختار کلام

 حجیت در موارد ظهور وضعی  نفیسوم:  دیدگاه
وضتتعی باشتتد      اند و در فرضی که ظهتتور برخی بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی تفصیل داده 

را از آن    ظهتتور اطلاقتتی   وحتتدت ستتیاق در حجیتتت    . آنتتان اند وحدت سیاق را حجت ندانستتته 
کتته    چیتتزی   وجتتود   استتت و تر  ضتتعیف از ظهتتور وضتتعی    اند کتته ظهتتور اطلاقتتی جهت دانسته 

  کم دستتت وحتتدت ستتیاق  اگتتر قرینتته نباشتتد    . شتتود می باعث زوال آن   لاحیت قرینیت دارد  
توضتتیح    2کنتتد. ب در نتیجه ظهتتور اطلاقتتی را ستتاقط می یت را داراست احتمال و  لاحیت قرین 

متأخر از ظهور وضتتعی استتتب    ۀ گیرد در رتب وحدت سیاق شکل می   : ظهوری که از بیشتر آنکه 
کلمات و جملاتی است که موجب وحدت    ۀ زیرا ظهور ناشی از وحدت سیاق  بعد از ذکر هم 

 
. البته با توجه به اینکه ایشان این دلیل را ضمن بحث  136   4  جبحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی     .1

بسا قائل نباشند که هر ظهور غیر مستند به لفظ یا حداقل هر ظهور  اند چهذکر کرده  «من بلغ »خبار  ااز  
بلکه در خصو  اخبار   ندارد.  به لفظ را  با ظهور مستند  توان معارضه  به لفظ   من  » سیاقی غیر مستند 

یک  اند بر این باور باشد که روایات مختلف در  دد بیان    که برخی مطلق و برخی مقید ذکر شده« بلغ 
قاعده هستند و وحدت سیاق  فقط اقتضای وحدت مضمون کلی را دارد و با اطلاق در برخی و تقیید در  

 ثابت باشند. با هم توانند اند می ثبتمُ هر دو برخی دیگر منافات ندارد و از این باب که 
 .350   1ج  تحقيق الأصولحسینی میلانی   .2
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بنابر  . آید می  پدید آن  مقارن    به زبان آوردن هر واژه و که ظهور وضعی با  شود  در حالی سیاق می 
متوقتتف بتتر      ضتتعی را نتتدارد  ولتتی ظهتتور اطلاقتتی وحدت سیاق  شأنیت تأثیر در ظهور و  این 

چیتتزی  مقدمات حکمت بوده و یکی از مقدمات حکمت این است که تا پایان کلام  قرینتته یتتا  
دارای  ذکر نشود و از طرفی وحدت سیاق به عنوان قرینه یتتا   که  لاحیت قرینه شدن را داراست 

 شود. طلاق می مانع از انعقاد ا     شود و در نتیجه محسوب می    لاحیت قرینیت 
اگرچه تشکیل وحدت سیاق  پس از پایان یافتن کلام   این استدلال نادرست استب زیرا 

دارد نشانگر این است که متکلم از ابتدا در   و متحدی  ولی وقتی کلام ساختار واحد   است
محسوب   قرینه  عرفا   واحد   ساختار  در  مطلب  بیان  و  است  بوده  مطلبی  چه  بیان   دد 

اینشود.  می اینکه ظهور وضعی نخست محقق می  بنابر  از آن رو  و پس  وحدت     شود 
 نه ی قر  نیب  یکه کلماتنیا  هیشب  . شودشود ظهور وضعی مقدم  شود سبب نمیمحقق میسیاق  

مذکور  با اینکه متأخر ذکر   ۀدر این  ورت قرین  . ندازدیفا ل ب  نهی و ذوالقر  یمجاز   یبر معنا
شود. وحدت سیاق  ولی بر ظهور وضعی لفظی که ابتدا ذکر شده است مقدم می   شده است

معنای   آن   موجب  به  که  است  کلام  ساختاری  قرائن  از  یکی  مشخ     واژگاننیز  کلام 
 شود.می

 رگزیدهب دیدگاه

قابتتل انکتتار ظهورسازی و ظهورشکنی کلام از بتتاب ستتیره و بنتتای عقتتلا طبق آنچه بیان شد  
. گذارنتتدنمی  فرق  خا  یا مجموع کلام  واژۀعقلا میان دلالت برخاسته از  نیست  چه آنکه  

هتتم در بتتاب    بتته عنتتوان دلالتتت ناشتتی از کتتلام   وحدت سیاق در  ورت تحققاز این رو  
 . استظهورسازی و هم در باب ظهورشکنی تأثیرگذار و حجت  

 حدود حجیت وحدت سیاق 
اثبات گردید. طبعا  بتتا پتتذیرش ا تتل وحدت سیاق  در مباحث پیشین  قرینیت و تأثیرگذاری  

 ضروری است. در مفاد کلام وحدت سیاق  تأثیرگذاری قرینیت  چگونگی و میزان و مقدار 
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 کلام مفاد در سیاق وحدت تأثیر یچگونگ .1
. موجتتب ظهتتور کتتلام 1در مفاد کلام تأثیر بگتتذارد:   شکلوحدت سیاق ممکن است به سه  

 -متتثلا  -ولی  لاحیت قرینیت داشته باشد و در نتیجتته     . موجب ظهور کلام نشود2  ب 1شود
ت  ولی نه اینکه کلام را مخ   . موجب ظهور کلام شود3  ب 2مانع انعقاد اطلاق در کلام شود

داختتل در کتتلام باشتتد و   سازی کند و مقتضتتای ستتیاقبلکه  رفا  قدرمتیقن ب به آن معنا کند
بر این اساس  به هر مقدار که حجیت وحتتدت   3اخراج مقتضای سیاق از کلام عرفی نباشد. 

فیه و متتراد جتتدی( بتته همتتان مقتتدار  فیه فقط یا در مستعملشود )در مستعمل  پذیرفتهسیاق  
 . شودمیسازی برای کلام محقق ظهور یا  لاحیت قرینیت و یا قدرمتیقن

 تأثیر وحدت سیاق ۀگستر. 2
 :نکته لازم است دوتوجه به برای بازشناسی میزان تأثیر وحدت سیاق  

استعمالی  . 1 مراد  از  جدی  مراد  محدودهد:  تفکیک  بین  ر  سیاق   وحدت  حجیت  یابی 
حاد در مراد جدی تفکیک شده حجیت سیاق در اثبات اتحاد در مراد استعمالی و اثبات ات

ثابت می  است  استعمالی  اتحاد در مراد  ثابت     شود یعنی گاهی  اتحاد در مراد جدی  ولی 
مینمی زیرا  داردب  ابهام  جای  تفکیک  این  هشود.  جدی  مراد  شد  مدعی  مراد  توان  مان 

با   نباید تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی به دست می   لااستعمالی است که  آید و 
کرد.  جدا  هم  از  را  دو  جدی    این  مراد  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  ابهام   این  رفع  برای 

همیشه با مراد استعمالی یکسان نیستب الفاخ کنایی از مواردی هستند که مراد جدی از آنها 
»زید کثیر الرماد« مراد استعمالی این است که »زید    تعبیر  تفاوت استب به عنوان مثال درم

از آن سخاوت است.     خاکستر زیادی دارد« تفکیک بین حجیت    بنابر این ولی مراد جدی 
فیه و حجیت سیاق در اثبات اتحاد در  وحدت سیاق در خصو  اثبات اتحاد در مستعمل 

جدی  مستعمل مراد  در  و  ثمره فیه  و  دارد  میثمره  ظاهر  مواردی  در  مراد جدی  اش  که  شود 

 
 .237لثة     الحلقة الثادروس فی علم الأصول در   .1
 .201   8  ج موسوعة الإمام الخوییخویی   .2
 .299    4  جمنتقی الأصولروحانی   .3
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 متفاوت از مراد استعمالی باشد.
 : شودبرای توضیح این مطلب لازم است به این سه مثال توجه 

رفع   نخست:مثال   حدیث  از     در  استعمالی  مراد  برخی   نظر  مو ول «ما»طبق     ی 
 فعل و حکم« است. ولی مراد جدی از آن مثلا  »فعل یا أعم از   »شیء« است 

گاهی   دوم:  مشکوکامثال  سیاق  مر  در  میاالوجوب  قرار  استحبابی  طبق  وامر  گیردب 
به حکم     کند و وجوب با عدم ورود ترخی مر  تنها بر طلب دلالت میابرخی که    دیدگاه

می ثابت  از  عقل  استعمالی  مراد  است اشود  طلب  از     مر   جدی  مراد  فرض  اولی  در  مر 
وجوب  طلب شدید و لزومی استب لذا اگر گفته شود وحدت سیاق  اتحاد در مراد جدی را  

الوجوب در  مر مشکوکاتوانیم قائل شویم که  نیز می  دیدگاهکند حتی طبق این  نیز ثابت می
 وامر استحبابی  ظهور در استحباب دارد.اسیاق 

پراکنده روایات  و  جملات  گاهی  سوم:  می  ۀقاعد   مثال  بیان  را  این واحدی  در  کنندب 
  واحد   را   واژه  از  استعمالی  مراد  بخواهیم  که  ندارند  اتحادی  یکدیگر  با  کلام  واژگان   فرض 

هم     دارد   وجود  جزئی  اختلافی  بلکه  ب دهیم  قرار شبیه  جملات  مضمون  حال  هر  به  ولی 
استعم مراد  در  اتحاد  بر  دالّ  را  رفا   سیاق  وحدت  اگر  این  ورت   در  بدانیم  استب  الی 

ولی   داشتب  نخواهد  دارند حجیتی  مشابه  با مضمون  متفاوت  الفاخ  که  به جملاتی  نسبت 
توان به وحدت  در این مورد نیز می   اگر اتحاد در مراد جدی را در وحدت سیاق مطرح کنیم

 1سیاق تمسک کرد و از طریق آن  اتحاد در مراد جدی را اثبات کرد.
اثبات   . 2 و  ثبوت  مقام  در  سیاق  وحدت  تأثیرگذاری  در  :  مقدار  ثبوت  مقام  لحاخ  به 

ا کلام می   مقدار تأثیرگذاری وحدت سیاق در مفاد  بیان کرد:  اتحاد در      ول توان سه فرض 
مراد استعمالیب دوم  اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدیب سوم  اتحاد در مراد استعمالی  

 2جی. و مراد جدی و مصادیق خار 
واقعی در سیاق    اند: اختلاو بین دو دالّ  در در توضیح این مطلب فرموده  حمدباقرم

 
 .77   قاعدة الفراغ و التجاوزشاهرودی   .1
البته طبیعی است که قائل به اثبات اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی  قائل به اثبات اتحاد در مراد    .2

دیگر معنای این قول این است که وحدت سیاق قابلیت اثبات اتحاد در مراد  باشدب به تعبیر  جدی نیز می 
 جدی را نیز دارد  لذا حتی اگر مراد استعمالی هم مطرح نباشد این قول جاری است.
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به سه گونه ممکن است استعمالی  اختلاو در.  1  :واحد   الإمام و  لّ     مدلول  مانند »زُر 
ولی امام اول به معنای امام معصوم و امام دوم    خلف الإمام« که لفظ امام تکرار شده است

ام معنای  استبه  جماعت  جدی2  بام  مدلول  در  اختلاو  قلّد     .  و  العلماء  »أکرم  مانند 
ولی اطلاق  اولی در     العلماء« که مراد استعمالی در هر دو  علما به معنای دانشمندان است 

هم مراد  و  دارد  با     علماست  ۀوجود  فقیه  علمای  مراد  و  ندارد  وجود  اطلاق  دومی  در  ولی 
کله و    جرد مصادیق دو مدلول . اختلاو در م3  ب شرایط خا  است مانند »لاتغصب ما تأ

ولی مصداق مأکولات    لا ما تلبسه« که مراد استعمالی و مراد جدی از »ما«  »شیء« است
 1با مصداق ملبوسات متفاوت است.

 .استقابل تصویر  شکلقابل تصویر است اتحاد نیز به سه  شکلوقتی اختلاو به سه 
 2متیقن  قدر   کنند ل دلالت وحدت سیاق را قبول میا به لحاخ مقام اثبات  کسانی که  

ولی ظاهرا  کسی ادعا نکرده است که     انداین است که اتحاد در مراد استعمالی را قبول کرده
می اثبات  نیز  را  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  سیاق   زیرا  وحدت  بعیدی ادعای  کندب  خیلی 

در مراد    ء«قربا»أل در عبارت »جائنی أقرباء زید و أقرباء بکر« هر چند  است. به عنوان مثا
باشند یکسان  جدی  و  نمی   استعمالی  که ولی  نمود  ادعا  سیاق   وحدت  اساس  بر  توان 

 بکر یکسان است. خویشاوندانزید نیز با مصادیق  خویشاوندانمصادیق 
نفی به  راحت  را  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  اثبات  علما   چنین   3اند نموده  برخی   و 

اتحاد در عالم تطبیق  مربوط به ماهیت اشیاست و ربطی به عنایت و  :  کهاند  آوردهاستدلال  
از   ندارد.  سویتوجه  دیگر  4متکلم  تعبیر  بر    به  مفاهیم  تطبیق  و  است  کلام  شأن  سیاق 

ربطی به     به تعبیر برخی دیگر  سعه و ضیق مصادیق  5مصادیق  هیچ ارتباطی به کلام ندارد.

 
منتهی ب بجنوردی   166   3  جمباحث الأصول   هموب  44   5  جبحوث فی علم الأصول در     .1

 .457    2  جالأصول
البته این قدرمتیقن نسبت به موارد متعارو است که قابلیت اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی وجود    .2

دارد  ولی اگر مراد استعمالی متفاوت باشد و  رفا  بحث در اثبات اتحاد در مراد جدی باشد مشخ   
 است که اتحاد در مراد استعمالی  به خاطر عدم قابلیت برای اتحاد  بی معنا است.

 .45   5  جبحوث فی علم الأصول در   .3
 .166    3ج  مباحث الأصولهمو   .4
 . 110   11  جبحوث فی علم الأصولهمو   .5
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برخی دیگر    1ظهور و سعه و ضیق عموم ندارد و وحدت سیاق  مربوط به ظهور کلام است. 
 2اند.واضح دانستهامری  عدم اعتماد بر وحدت سیاق برای اثبات وحدت مصادیق را 

که  آشکار شد  مطالب  این  به  توجه  قائلا   با  این  بحث  در  سیاق   وحدت  به حجیت  ن 
آیا وحدت سیاق    که  ثابت می   اتحاد است  نیز  را  مراد جدی  مراد  در  در  اتحاد  تنها  یا  کند 

 کند؟ استعمالی را اثبات می 

 ها دیدگاه. 3
برختتی   3. کنداند که وحدت سیاق  تنها اتحاد در مراد استعمالی را اثبات میبرخی قائل شده

خمینتتی امام  .  کندوحدت سیاق  اتحاد در مراد جدی را نیز اثبات میاند  قائل شدهفراتر رفته  
و نیز محقق حائری در رابطه با حدیث رفع بر این نظرند که مو ول و  تتله در تمتتام فقتتراتِ 

اندب در معنای خود استعمال شده و در مورد مصادیق ختتارجی استتتعمال نشتتده   حدیث رفع
عناوین بر امور خارجی است که ربطی بتته مقتتام بلکه اختلاو بین مصادیق  به خاطر تطبیق 

الختتارج«   يمعنای »ما اضطروا إلیه«  »کل ما اضطر إلیه ف   استعمال ندارد و در محل بحث
لتتذا مختتت  بتته فعتتل ختتارجی   ب ولی اضطرار به حکم در خارج محقق نشتتده استتت   است

رد متتن أفتتراد هتتذا کند که مراد از »ما لایعلمون« نیز »کتتل فتت شود و اتحاد سیاق اقتضا میمی
ظاهر این دو کلام این است که وحدت سیاق  اتحاد در مصادیق خارجی را   4العنوان« باشد. 

کنتتد و در خصتتو  ولی اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی را اثبتتات می   کنداثبات نمی
 مقام  مراد استعمالی با مراد جدی متفاوت نیست و لذا به این جهت اشاره نشده است. 

   فقرات به معنای »شیء« است  ۀکه مو ول در هم  ق خویی نیز بر این باور استمحق
   شودفعال خارجی منطبق میاتنها بر    «شیء مضطر إلیه»کندب  تطبیق در خارج فرق می  لیو

    به تبع اختلاو  له    شود و اختلاو در انطباق بر حکم نیز منطبق می   «شیء مجهول »ولی  

 
 .457    2  جمنتهی الأصولبجنوردی   .1
 .166   3ج  مباحث الأصولب  در  128   2  جتسدید الأصولمؤمن قمی   .2
   بحوث فی علم الأصول   هموب  45   5هاشمی شاهرودی  ج  تقریر   بحوث فی علم الأصول در     .3

 . 301   1  جمصباح الأصول  ب خویی 52   4عبدالساتر  ج تقریر
 همان.  .4
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به عنوان مثال در عبارت »ما ترک زید   . شودفیه در »ما« نمیموجب اختلاو معنای مستعمل 
سیاق محفوخ   لوارثه« وحدت  فهو  ترک خالد  ما  و  لوارثه   فهو  عمرو  ترک  ما  و  لوارثه   فهو 

جملمفهوم  اگرچه     است نخستدر  بر    ۀ  سومی  در  و  عقار  بر  دومی  در  و  خانه  شجار  ابر 
باشد  سی  . منطبق  نمیوحدت  دلالت  واحدی  اق  جنس  بر  مورد  سه  هر  متروکات  که  کند 

 1باشد و محل بحث نیز شبیه این مثال است.منطبق 
ظاهرا  نظر ایشان بر این است که وحدت سیاق اگر ظهور در اتحاد داشته باشد  اتحاد در  

نمی اثبات  را  اثبات    کندمصادیق خارجی  را  جدی  مراد  و  استعمالی  مراد  در  ولی وحدت 
ای به کند و از آنجا که در حدیث رفع مراد استعمالی و مراد جدی متفاوت نیست اشارهمی

دیگر تعبیر  به  است.  نشده  جهت  دلالت    خویی  محقق    این  سیاق  تنها  اتحاد  وحدت  بر 
 ای کند. اشارهبه عدم اثبات اتحاد در مراد جدی    بدون آنکه  کند نفی میمصادیق خارجی را  

 .کرد بود حتما  نفی میپس اگر با آن مخالف 
سیاق  وحدت  دلیل  به  را  رفع  حدیث  که  کسانی  بیان  ظاهر  شبه   همچنین   ۀمخت  

اند. به  اند این است که اتحاد در مراد جدی را نیز با وحدت سیاق اثبات کردهموضوعی کرده
مثال در     عنوان  اتحاد  موجب  را  سیاق  وحدت  که  است  این  انصاری  شیخ  عبارت  ظاهر 

به   : »ظاهر از مو ول در ما لایعلموننویسدداند  آنجا که میمیو مراد جدی  فیه  مستعمل
 2.«فقرات  موضوع است ۀبقی ۀقرین

نیز بیان    شاهرودی  و  داده  نشان  تمایل  نظر  یک  ادر  که  نموده  بدین  در  استحبابی  وامر 
وجوب به ی( در طلب استعمال شده و  بمر )وجوبی یا استحبااسیاق نیز هر چند قائل شویم  

ولی اگر ادعا شود که اوامر در یک سیاق       شودحکم عقل )عدم ورودِ ترخی ( ثابت می
کند  لاحیت خواهد داشت تا قرینه بر  ظهور در اتحاد ملاک و مدلول جدی را نیز ثابت می

بقی در  اطلاق  نبودن  بشودب   ۀتمام  نیز  این  3اوامر  کنار  ااگر    بنابر  در  مشکوکی  وامر  امر 
یعنی   جدی  مراد  و  ملاک  در  اتحاد  طلب   معنای  در  اتحاد  بر  علاوه  شود  ذکر  استحبابی 

 
 . همان .1
 .28   2  جالاصول فرائد. انصاری  2
 .۱  پاورقی 25   2هاشمی شاهرودی  ج تقریر  بحوث فی علم الأصول.  در  3
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 شود.استحباب نیز ثابت می
پیشین    برایشان  در مقابل دو گروه  با وحدت سیاق  اثبات وحدت در مراد جدی  برخی 

این   در  و  بوده  منتقی می  اند. توقف کرده  مسألهمشکوک  در  سد نوی  احب  تفکیک  برخی   :
ظاهر  خلاو  را  جدی  مراد  در  تفکیک  و  دانسته  سیاق  ظاهر  خلاو  را  استعمالی  مراد 

ایناندب  ندانسته استعمال شده   بنابر  معنای »شیء«  در  فقره  هر  در  رفع  در حدیث  مو ول 
عم از  اخصو  فعل است و در برخی      له در برخی   ۀولی مراد جدی از آن به قرین   است

گوید: واضح نیست که ظهور سیاقی است. ایشان در اشکال به این کلام می  موضوع و حکم
مستعمل در  وحدت  برساندتنها  را  شاهد   فیه  ادعا  موارد    یاین  تتبع  با  باید  و  ندارد 

در    به یک طرو   استعمالات عرفی  دو[مستعمل ]اثبات وحدت  در هر  یا  جزم حا ل    فیه 
 1.کنیمتوقف می مسألهدر این  الانشود و ما 

نگارنده    نظر  تعیین  به  و  تشخی   سیاق    ۀ دامن در  وحدت  به  دلالت  حجیت باید    دلیل 
وحدت سیاق  منحصر در کلام نیست و  وحدت سیاق مراجعه نمود. بر این اساس باید گفت: 

اگر      مواردی که اتحاد سیاقی وجود دارد دلالت سیاقی نیز نهفته استب به عنوان مثال   ۀ در هم 
با همان سبکِ   او شخ  دیگری  دنبال  به  و  بیاید  بیرون  لباس سربازی  با  از مکانی  شخصی 
لباس خارج شود و به دنبال این دو نفر  شخ  سومی نیز با همان سبکِ لباس خارج شود و  

کند  این حالت  حدسی را برای انسان ایجاد می     حال حرکت باشند هر سه در یک ردیف در  
که اگر شخ  چهارمی در بین باشد شبیه این سه نفر خواهد بود و البته این حکم به شباهت   
در حد حدس و ناشی از وحدت شکلی استب حال اگر شخ  چهارم بدون لباس سربازی و  

نفر و در ردیف آنها شروع به حرکت کند    تنها با کلاه سربازی خارج شود و پشت سر این سه 
این سه نفر و وحدت لباس آنها  دال بر این است که این شخ  چهارم نیز یک    ۀ وحدت روی
کلام نیز    بارۀ همین دلالت در   اگر چه تنها یک کلاه از لباس سربازی به تن دارد.     سرباز است 

هر    بنابر این گی کلام استب  وجود دارد. در حقیقت  قبول وحدت سیاق به معنای قبول یکپارچ 
دست  یک   شود و هر آنچه مخالف با چیزی که متناسب با این یکپارچگی کلام باشد ثابت می 

ا لی    سؤال حال    . وحدت سیاق  بعد از تحقق کلام است   ۀ شود. رتب بودن کلام باشد نفی می 

 
 بیشتر رجوع شود.   ۀ که برای مطالع   اشکال دومی نیز مطرح کرده   وی .  391    4  ج منتقی الأصول     روحانی .  1
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اتح آن است که   با  تا  تنها بر اساس شکل ظاهری کلام است  اد در  آیا فهم »وحدت سیاق«  
نکه شکل واحد برای کلام در ظاهر  به هدو  آ مراد استعمالی  وحدت سیاق محقق باشد؟ یا  

شود و »وحدت سیاق« با مراد گوینده نیز گره خورده است و اختلاو در مراد  دیگری انجام می 
  ۀ رسد معیار در مشخ  شدن دامنه و گستر به نظر می   جدی  با وحدت سیاق منافات دارد؟ 

و تأثیر وحدت   بودن  یکپارچه  لوازمِ همان  در  یعنی  دست  یک   سیاق  دقت  بودن کلام استب 
کلام   مدلول  فهم  در  عرفی  به  ورت  که  است  کلام  در  یکپارچگی  بیانگر  سیاق   وحدت 

شود. با  تأثیرگذار است و هر آنچه در این یکپارچگی کلام لازم باشد با وحدت سیاق اثبات می 
بودن عرفی کلام   دست  یک   آید که گاهی یجه به دست می های این بحث  این نت بررسی نمونه 

    شود و گاهی نیز دلالتی بر اتحاد در مراد جدی ندارد موجب اثبات اتحاد در مراد جدی می 
(  واژگان )و مراد استعمالی و مراد جدی    واژگان فراتر از دلالت  امری    حتی گاهی وحدت سیاق 

 مانند آنچه در تطبیق چهارم خواهد آمد.     کند را اثبات می 

 تطبیقات
وحدت سیاق  یکپارچگی در کلام استتت کتته بتته  تتورت عرفتتی در فهتتم چنان که بیان شد  

مدلول کلام تأثیرگذار است و هر آنچه در این یکپارچگی کلام لازم باشد بتتا وحتتدت ستتیاق 
های اق را در نمونتتهدر پایان بر اساس این معیار  مقدار حجیت وحتتدت ستتی  . شوداثبات می

ت تأثیرگتتذاری وحتتدت تکمیل شود و قتتوّ   کنیم تا بحث به  ورت تطبیقیمختلف دنبال می
 منطبق بر این معیار روشن شود.   سیاقِ 
سياق  1 متوالی ا .  که    : وامر  ذکر  ا در  ورتی  سیاق   یک  و  ردیف  یک  در  متعددی  وامر 
گیرد ظهور  وحدت سیاقی که شکل می وامر  استحبابی باشند به سبب  ا کثر این  ا و    1شوند 

وضعی    به دلالت   استحباب در اوامر    و   وجوب   اگر   2شود.وامر در وجوب مختل می ا   ۀ بقی 
  مر ا   بودن   استحبابی   بر   قرینه   سیاق    وحدت   باب   از   وامر  ا   کثر ا   بودن   استحبابی   باشد   ثابت 

  استحبابی   اثبات   در   سیاق    وحدت   توسط   استعمالی   مراد   در   اتحاد   و اثبات   است   مشکوک 

 
 .199   آیۀعراوا ۀسور  خُذِ العَفْوَ وَ أمُرْ بِالعُرْوِ وَ أعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِینَ  ۀمانند آی  .1
 .237  الحلقة الثالثة   الأصولدروس فی علم  در   .2
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هم   کافی   مشکوک   مر ا   بودن  باشد  عقلا  یا  عقل  حکم  به  وجوب  اینکه  بنابر  ولی    ۀ استب 
وامر  طلب بوده و تفاوتی با هم  ا   ۀ کنند و مراد استعمالی در هم وامر دلالت بر طلب می ا 

از      ندارند  جدی  مراد  در  ا ولی  ترخی   وجود  دلیل  به  استب  ا کثر  ا مر  استحباب  وامر  
  است   بودن و یکپارچه بودن کلام دست  یک   ینکه وحدت سیاق  به معنای حال  با توجه به ا 

 توان در این فرض  دو تصویر بیان نمود: می 
اول این است که   بیان میول دلالت بر  رو طلب میامر  اتصویر  کند که  کندب یعنی 

د که کننمر آخر نیز  رو طلب را بیان میامر دوم و سوم تا  اخواهم« و  »این فعل را از تو می
مر اوامر  تغییری عرفی در  اخواهم« و با آمدن ترخی  نسبت به برخی  »این فعل را از تو می

نمی نمیایجاد  بیان  عرو  و  در  شود  طلب  از  مراد  که  طلب  امر  اکند  و  استحباب  ول  
می همچنان  بلکه  استب  میا مر  اگوید  استحبابی  دلالت  تو  ول  از  را  فعل  »این  که  کند 

دلی   خواهم«می استولی  داده  ترک  در  ترخی   دیگری  اشکالی    ب ل  نشود  انجام  اگر  لذا 
بودن و یکپارچه بودن کلام محفوخ بوده و مشکلی دست  یک  ندارد. بر اساس این تصویر 

 مر مشکوک نخواهد داشت.ا شود و لذا وحدت سیاق  دلالت بر استحبابی بودن ایجاد نمی
به   نسبت  ترک  در  ترخی   آمدن  با  که  است  این  دوم  را ا کثر  اتصویر  آنها  عرو  وامر  

مر مشکوک را با نیامدن ترخی  در ترک  وجوبی دانسته و از این زاویه ااستحبابی دانسته و  
مر که در سیاق اولی یک     اندکثر اوامر استحبابیاکند که در این خطاب   خود عرو بیان می

همه   مستحااین  که  مر  طور  همان  است.  شده  ذکر  وجوبی  به  ورت  است  گرفته  قرار  بی 
رود و لذا وحدت سیاق  دال  مشخ  است طبق این تصویر  یکپارچه بودن کلام از بین می

 .هستبر اتحاد در مراد جدی نیز 
الرماد   به عنوان مثال شخصی می  :. معانی کنایی۲ الرماد  عمرو کثیر  گوید: »زید کثیر 

اکستر زیاد داشتن« این موارد »خ  ۀمراد استعمالی از »کثیر الرماد« در هم   ماد«بکر کثیر الر
از جمل  دانیماست و بر فرض می دوم  سخاوت داشتن زید و   ۀو جمل  نخست  ۀمراد جدی 

در این مثال  واضح است که عرو     . استسوم مشکوک    ۀو مراد جدی از جمل  استعمرو  
کند و  اساس معنای کنایی به سیاق این خطاب نگاه می  مراد استعمالی را در نظر نگرفته و بر

لذا در این    ب کند که مراد از »بکر کثیر الرماد« این است که »بکر سخاوتمند است« بیان می
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کند که مراد از  مورد  وحدت سیاق قطعا  وحدت در مراد جدی را ثابت کرده و مشخ  می
خی بزرگان با اینکه ابتدا نسبت به اثبات کثیر الرماد بودن بکر نیز سخاوتمند بودن اوست. بر 

نموده اشکال  مراد جدی  در  مراد     انداتحاد  در  اتحاد  اثبات  مثال   این  ذکر  با  ادامه  در  ولی 
 1اند.موجب اجمال کلام دانسته  کمدستجدی را بعید ندانسته و 

آثاری گاهی بر اساس قرائن خارجی  قیود یا    :. خصوصيات کلام بر اساس قرائن خارجی۳
  حکم واحدی بر مسافر و  2مربوط به  وم  ۀبه عنوان مثال در آی   . شودبر یک طرو مترتب می

مریض مترتب شده است و نسبت به هر دو  حکم به روزه گرفتن در ایام دیگری غیر از ایام 
شده   دانسته  یکسان  دو  این  سیاق  جهت   این  از  استب  شده  رمضان  مبارک    از   چون  وماه 

 آن   در  دخالتی  مکلف  اعتقاد  و  است  واقعی  سفر  سفر   در  افطار  موضوع  مدانیمی  خارج
  گونه   همان  بنابر این   است   واقعی   مرض   هم   مرض   حال  در  افطار  موضوع  شده   ادعا  ندارد 

  فرض  در  نیز  مریض  ۀروز  نیست    حیح  نبودن   مسافر  به  اعتقاد   فرض   در  مسافر  ۀروز  که
 3.یست ن   حیح نبودن  مریض  به اعتقاد

معنایبر   به  سیاق  وحدت  که  شده  بیان  معیار  کلام دست  یک  اساس  بودن  یکپارچه  و 
روز  گفتتوان  می   است حکم  سیاق   مشخ     ۀوحدت  را  مرض  به  جهل  با  مریض 
شدن آیه است این است که مریض و  دست  یک  کندب زیرا آنچه موجب وحدت سیاق ونمی

روز بگیرن  ۀمسافر   رمضان  ماه  از  غیر  زمانی  در  را  اگر  خود  آیه  دب  از  فراز  داشته این  مفهوم 
می دلالت  عمدا   باشد  رمضان  ماه  در  اگر  ولی  بگیرندب  روزه  نباید  رمضان  ماه  در  که  کند 

اگر از روی جهل به موضوع یا جهل به حکم  در ماه آیا  آنها  حیح است؟    ۀروزآیا     گرفتند
روز گرفتند  روزه  است  ۀرمضان  دو    ؟آنها  حیح  این  در  مسافر  و  مریض  حکم  اختلاو 

 برد.مذکور را از بین نمی ۀمسأله  یک دستی و یکپارچگی آی 
هم  در  دو  این  حکم  که  باشد  داشته  این  به  اشعار  آیه   این  در  سیاق  وحدت  موارد    ۀ اگر 

 
یرات درس خارج اصول دار زندهشب .1  .eshia.ir  ۲۱/۰۶/95مدرسۀ فقاهت    تقر
2 . َةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَر  .184   آیۀبقره سورۀ    ایاما  مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَرِیضا  أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ
  رسد مقابله شده است که به نظر می   ۀ. البته در منبع  تعبیر به قرین226    2  جعمدة الأصول   خرازی  .3

آیه    اشتباه مقابله اقتضای مغایرت    ۀکه قرینست وحدت سیاق است  در حالی ا باشدب زیرا سیاقی که در 
 کند. دارد و وحدت در احکام خا  را اثبات نمی 
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یکپارچگی حا ل می   است یکسان   و  در     شود کمال وحدت  تنها ظهور    ولی وحدت سیاق 
شودب البته اگر جملات مختلفی  کمال یکپارچه بودن از آن استفاده نمی   بودن دارد و دست  یک 

سیاق   وحدت  شود  مترتب  دو  آن  بر  واحدی  حکم  و  شود  بیان  مسافر«  و  »مریض  مورد  در 
گیرد و با وجود این سیاق  در مواردی  دیگری به جهت یکسان بودن در تمام احکام  شکل می 

م به سبب وحدت سیاق  برای طرو دیگر  که حکمی خا  برای یک طرو ذکر شود آن حک 
 آید. دست نمی هم ثابت خواهد شدب ولی از اتحاد در یک حکم  وحدت در تمام احکام به 

توجه به مثالی دیگر  بحث را تکمیل خواهد کردب در  ورتی که کلامی به  ورت »اکرم  
عالم و هاشمی     قید عدالت در مورد اکرام  لی بدانیمو الکریم« ذکر شود و  يالعالم و الهاشم

اقتضا می   شرط است به  وحدت سیاق  باشدب  ثابت  قید عدالت  نیز  به کریم  کند که نسبت 
رسد در این مثال  میزان دلالت از حدّ اشعار فراتر رفته و حداقل باعث اجمال کلام نظر می

به جهت اینکه متکلم سه مورد را در کلام خود جمع نموده است که دو مورد آن     ب شودمی
به خصو      تر خواهد شد ید به قید عدالت استب و اگر تعداد بیشتر شود دلالت نیز قویمق

اگر مورد مشکوک در دو طرو این موارد قید خورده قرار نگیرد بلکه در بین آنها قرار بگیردب  
خارجی    ۀقرین   و الکبیر«  يو الکریم و النحو   يمثل اینکه در عبارت »اکرم الفقیه و الهاشم 

 موارد جز »الکریم« ثابت باشد. ۀد عدالت در همبر ثبوت قی
بحث  که  کرد  توجه  باید  هم     البته  به  با    ۀ نسبت  که  قیدی  گاهی  و  نیست  یکسان  قیود 

می   ۀ قرین  ثابت  طرو  یک  برای  هم خارجی  برای  سیاق   وحدت  موجب  به  موارد    ۀ شود 
قید  یک  کپارچگی کلام است که گاه  دستی و ی اساسی هم همان یک   ۀ شود و نکت ثابت می 

موارد    ۀ به موجب وحدت سیاق  آن قید برای هم   بنابر این   ب زند دستی کلام را به هم می یک 
 1شود. ثابت می 

کرده ذکر  قیود  با  رابطه  در  برخی  که  فرق  تفصیلی  عقلی  قیود  و  شرعی  قیود  بین  و  اند 
به همین ا لِ »تفاوت یک دستی کلام نسبت به قیود« اشاره دارد. طبق این مبنا    گذاشتند

ولی اگر قیدی      اگر قید با شرع ثابت شود وحدت سیاق  وحدت در آن قید را نیز اقتضا دارد 
شود عقلی باشد اتحاد در آن قیود  با وحدت سیاق ثابت  که برای فقرات در کلام ثابت می
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سیاق کلام خود را بر اساس آنچه مد نظر خودش است    نکه متکلمتوضیح ای  1نخواهد شد.
کند اگر وحدت  وقتی خود متکلم قیدی را برای یک طرو ذکر می  بنابر اینکندب  ایجاد می

شودب زیرا او این وحدت را ایجاد  سیاقی وجود داشته باشد برای طرو دیگر نیز قید ثابت می
می خود  و  است  قید  کرده  طرو  یک  که  سیاق    ب دارد گوید  وحدت  طبق   شخودکلام  پس 

قیدی برای یک طرو     طرو دیگر هم قید دارد. ولی اگر وحدت سیاق را ایجاد کند و خود
ثابت  نیز  قید در طرو دیگر  دلیل نخواهد شد که  را مقید کند  نکند و عقل یک طرو    ذکر 

واحد است سیاق  ایجاد  در  متکلم  زیرا  می    ب  اثبات  او  غیر  از  آنچه  به  و  شنظری  ندارد  ود 
اثبات قید برای یک طرو با دلیل عقلی  موجب    بنابر این توجهی به قید عقلی نداشته است.  

 ثبوت قید برای طرو دیگر نخواهد شد.
به عنوان مثال در آیاتی که    : . تمسک به وحدت سياق در اموری فراتر از مراد استعمالی و جدی ۴

  ادعا شده که این آیات  مخت  به ا ول دین است و شامل   2کنند از عمل به گمان  نهی می 
وَلاتَقفُ ما    ۀ بیان شده است که قدر متیقن از آی   پاسخ در    شود. عمل به ظن در فروع دین نمی 

وارد شده    3نهی از عمل به غیر علم در فروع دین استب زیرا در سیاق آیاتی   لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ 
استب از این رو مقتضای وحدت سیاق این است که این آیه   است که متکفل بیان جعل احکام 
در این مثال  سخنی در دلالت نواهی بر حرمت و دلالت    4نیز مربوط به جعل احکام باشد. 

نیست ا  بر وجوب  یا    ب وامر  است  دین  ا ول  آیا مخت   که  است  در سنخ حکم  بلکه سخن 
ذکر شده و نُه مورد آن مربوط به    مربوط به فروع دین است و با توجه به اینکه حدود ده حکم 

 شود که مورد دیگر نیز مربوط به فروع دین است. فروع دین است کشف می 
در رجال علامه چنین ذکر شده است: »محمد بن عبدالحمید    :. وحدت سياق در ضمایر5

و کان ثقة من أ حابنا    الحسن موسیيأبوجعفر  روی عبد الحمید عن أب   بن سالم العطار

 
 .333   4  جزبدة الأصول   روحانی  .1
2.  . ُه مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ نَی ... وَ لَا تَقْتُلُوا النَّ .. وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیتِیمِ ... وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکمْ ... وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّ

الْمُسْتَقِ  بِالْقِسْطَاسِ  زِنُوا  وَ  إِذَا کلْتُمْ  الْکیلَ  أَوْفُوا  وَ  مَسْئُولا   الْعَهْدَ کانَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  أَوْفُوا  مَا وَ  تَقْفُ  وَ لَا  یمِ ... 
رْضِ مَرَحا  

َ
 .37تا  31آیات سورۀ اسراء   .لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ ... وَ لَا تَمْشِ فِی الِْ

 . همان .3
 .298    4  جمنتقی الأصولروحانی   .4
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توثیق به   ،و کان ثقة« رجوع ضمیر به اقرب است که طبق آن»  عبارت از  . ظاهر  1الکوفیین«
برمی )پدر(    عبارت   این  زیرا  استب )پسر(    محمد  به  مربوط  کهحالی  در  گردد عبدالحمید 

از توثیق  تعبیر »و له کتاب النوادر« را  بعد  آنجا در  که است  نجاشی  رجال عبارت   ۀشدتقطیع
می کار  اینکه  به  به  توجه  با  حال  مشخ     روش بردب  است  کتب  ذکر  احب  نجاشی  

بهمی النوادر«  کتاب  »له  در  ضمیر  که  یعنی  شود  رجوع   پسر  عبدالحمید«  بن  »محمد 
ترجم   کندمی ابتدا قصد  از  که  کسی  بود  ۀهمان  واحد  او  سیاق   اینکه  به  توجه  با  است    و 

بود خواهد  شخ   همین  نیز  ثقة«  »کان  در  ضمیر  اساس   . مرجع  این  روی  »  جملۀ  بر 
أب  عن  موسیيعبدالحمید  معترضه  الحسن  نظیر  -است  «  بسیار  نجاشی  عبارات  در  که 

 2.گردد »محمد بن عبدالحمید« برمی  به پسر توثیقو  -دارد 
معنای به  سیاق  وحدت  اینکه  به  توجه  ادست  یک  با  کلام  میبودن  مورد  ست  در  توان 

و   بدانیم  استعمالی  مراد  در  اختلاو  را خواه  رفا   در ضمایر  اختلاو  ضمایر چنین گفت: 
خواه موجب اختلاو در مراد جدی نیز بدانیم  در هر دو  ورت  اختلاو در مرجع ضمیر  

در هر کلامی که سیاقی واحد دارد و    بنابر اینشودب  موجب از بین رفتن یکپارچگی کلام می
 ها به حکم وحدت سیاق  واحد خواهد بود.ضمایری در آن به کار برود مرجع ضمیر

 گیرینتیجهبندی و جمع 
بتتودن کتتلام دستتت  یک  از یکپتتارچگی و   وحدت سیاق به عنوان خصو یتی دلالی در کلام

های تطبیقی آن  ا ل تأثیر آن در مدلول و مقصود کتتلام  شود و با توجه به نمونهبرداشت می
در کتتلام   وحتتدت ستتیاقگیری  نیز متأثر از چگتتونگی شتتکل  آن  ۀغیر قابل انکار است. گستر

و یک حکم  تتادر  ریستمصادیق وحدت سیاق به یک چشم نگ ۀتوان به همنمی  لذااست و
دستتت لوازمِ یکپارچتته بتتودن و یکعرو  حاکم در این عر ه است و هر آنچه را که از    کرد. 

های گونتتاگون و نمونتتهشتتود. بررستتی تطبیقتتات  اثبتتات می  با وحدت سیاقبداند  بودن کلام  
دست بودن عرفی کلام  موجب اثبتتات اتحتتاد که گاهی یکوحدت سیاق بر آن دلالت دارد  
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 وحدت ستتیاقنیز گاهی  . شود و گاهی دلالتی بر اتحاد در مراد جدی ندارد در مراد جدی می
 د. کناثبات میرا   جدیو مراد استعمالی و   واژگانفراتر از دلالت امری 

رود و شود وحدت سیاق از بین نمیثابت می  واژگانو قیودی که از خارج برای    هاویژگی
  دارد  موارد ن  ۀوحدت سیاق  دلالت بر وجود این قیود و خصو یات در بقی   به تعبیر دیگر

دیگری  آمگر   سیاق  خصو یات    برنکه  و  قیود  بودن  کند  واژگانیکسان   مرجع  . دلالت 
 .است یکیبه حکم وحدت سیاق      سیاق  ضمایر در یک
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